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 »مولانا و استعداد یادآوری عالم پیشین«
 

 1دکتر فاطمه حیدری

 د کرجدانشگاه آزاد اسلامی واحعضو هیئت علمی 

 :چکیده مقاله
مثنوی «دربارۀ نحوۀ نگرش عرفا به هستی این جهانی و آن جهانی موضوعات گوناگونی در          

و موطن اولیه از    تجـسد به قالب جسمانی و فراموشی عالم پیشین          . ذکـر شـده اسـت     » معـنوی 
در این مقاله کوشش شده تا نگاه مولانا در این باره با            . است» مثنوی معنوی «موضـوعات اصلی    

تـوجه بـه ابیات و اشاره به آثار منثور وی تبیین گردد و با عالم مثل افلاطون مورد مقایسه قرار                     
طن نخستین و های دیگر، مو صـرف نظـر از اخـتلاف نگـاه مـولانا و افلاطـون در زمینه            . گیـرد 

های دنیوی و استعداد یادآوری آن از مشترکات نگاه آن           ها و علقه   فراموشـی آن به دلیل آویزش     
 .دو است که به آن پرداخته شده است

بـرای تبیین این نظریه، ترک تعلقات و کدورات نفسانی و کسب معرفت، روح و قدمت آن                 
 استعداد یادآوری عالم علوی یا موطن و تعلق آن به عالم علوی، فلسفۀ آفرینش از نظر عارف و

 .پیشین مورد بحث قرار گرفته است

 :کلید واژه ها
مـولانا، مثنوی معنوی، عرفان، فراموشی ونسیان، تذکر و یادآوری، موطن پیشین، عالم مثل،              

 .روح

                                                      
1- dr_FatemeHeidari@yahoo.com 
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 پیشگفتار

ناناپذیر بودن  آغاز و در نتیجه ف های مختلف، اعتقاد به تعلق آدمی به زمان بی در میان فرهنگ
اشتیاق به بازگشت به گذشته و برگشت به        . های گوناگون بیان شده است     وی درآن جا به شکل    

اصـل و نیـز یادآوری زمان آغازین یا زمان بی آغاز با آداب و رسوم و تفکرات متفاوت، مطرح                  
 به ویژه این باور به شکل اسطورۀ      . هـای مخـتلف بـه نمایش گذاشته شده است          شـده یـا آیـین     

کرد،  بهـشت درآمـده اسـت، بهـشت جایگاهـی اسـت کـه انـسان بدون گناه در آن زندگی می                     
فناناپذیـر بود و با پروردگار خود ارتباط مستقیم داشت و حتی مجبور نبود برای تغذیه و امرار                  

زمانی به زمان پرتاب شد و از لحظۀ         ناگهان به دست تقدیر، آدمی از بی      . معـاش خـود کـار کند      
اندیشد  اریخ هبوط کرد و حال در آرزوی بهشت گمشدۀ خود به طرق مختلف می             آغاز به ت   بـی 

 .کوشد آن را در ذهن خود مرور کند تا مگر زمانی به دستش آورد کند و می و آیین برپا می
تـرین کـشاورزان، انسان در نتیجۀ قتل نخستین، به انسان امروزی که              بنابـر اسـاطیرِ ابتدایـی     

در زمان سرآغاز، وجودی الهی، اغلب به       .  به کار است تبدیل شد     میـرنده، جنس باره و محکوم     
پذیرفت او را قربانی کنند تا پیازهای        شـکل زنـی جـوان و گـاه بـه صـورت کـودک یا مرد می                 

تن وجود .اولین قتل، شیوۀ بودن نژاد انسانی را از اساس تغییر داد        . درختان میوه از تن او برویند     
ل شد، جانش به زیرزمین فروشد و زیرزمین، کشور مردگان          الهـی قربانـی شده به خوراک تبدی       

ای رفتار   ها یا گوشت قربانی، گونه     بنابـراین قربانـی دادن و خـوردن اولـین مـیوه           . قلمـداد شـد   
 1.فرهنگی گشت که بر پایۀ دید دینی نسبت به زندگی استوار است

نۀ او به بازگشت به اسـطورۀ فوق و اساطیر دیگر نظیر آن یادآور غربت آدمی و آرزوی دیری          
 .گذشته هستند
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زمانی  شمار، وصول به بی های بی آرزوی رهایـی قائلـین بـه تناسـخ از چرخۀ زمان و تناسخ         
زمانی  سـرآغاز است، تسلط بر وقت و ابوالوقت و میر وقت شدن از مراحل نیل به یادآوری بی                 

و قدرت تذکار را    صافی کسی است که از مرحلۀ صوفی بودن و وقت و حال فراتر رفته               . است
 : یافته است

 
1لـیک صافی فارغ است از وقت و حـال        

 
صـــوفی ابـــن الـــوقت باشـــد در مـــثال 

 
 :صافی از مقام تلوین و تسلیم زمان بودن عبور کرده و بر وقت و حال تسلط یافته است

 
2بـنـــــدۀ آن ماه باشـد ماه و ســال       

 
مـیــراحوال اســت نــه موقـــوف حــال 

 
های   به یاد آوردن زندگی   . گرداند خانۀ زمان، آدمی را به نقطۀ آغازین باز می        بالارفـتن از رود   

یادآوری دوران پیش و    » مولانا«. نماید ها را بازسازی می    گذشـته، بـه نوعـی زیستن در آن دوره         
 :کند فراموشی آن را به دلیل گرفتاری در زمان در دفتر چهارم اینگونه بیان می

 
ــتاد   ــی اوفــ ــادی در نبـاتــ وزجمــ

 
ــاد    ــیم جمـ ــه اقـلـ ــده اول بـ آمــــ

 
ــرد   ــاورد از نبـ ــاد نـ ــادی یـ وزجمـ

 
هــا انـــــدر نباتــی عمــر کــرد ســــال 

 
3...نامـــــدش حــال نباتی هیچ یاد        

 
ــتاد    ــی ف ــه حـیوان ــون ب ــی چ وزنبـات

 
مـــی کـشید آن خــــالقی که دانیش     

 
بـــاز از حیوان سوی  انسانیــش     ....... 

 
 و دانا و زفت    تـا شد اکنــــون عـاقل   

 
هــمچنـین اقلــــیم تـا اقلیم رفــت        

 
هــم از ایـن عقلش تحول کرد نیست        

 
عقـــــل هـای اولیـنش یـاد نیســت         

 
4صــد هـزاران عقـل بیـند بوالعـجب        

 
تـــا رهد زین عقل پر حرص و طلب         

 
 طـی کـردن مسیر رودخانۀ زمان، سرانجام عارف را نیز به سرچشمۀ آن یعنی جاودانگی باز                

. یابد شناسد قدرت به یادآوردن سرآغاز را می       های گذشته را می    گـرداند، کـسی کـه هـستی        مـی 
های  اما این یادآوری شخصی زندگی. پردازد عـارف در مـراقبه و در خلـسۀ خود به این کار می     

                                                      
 .1426: ، ب3:: مثنوی معنوی، دـ 1

 .1420: ، ب3: همان، دـ 2

 .3637ـ3639: ، ب4: همان، دـ 3

 .3646ـ3649: ، ب4: همان، دـ 4



192 87تابستان  * 16شماره * هارم سال چ* فصلنامه تخصصی عرفان / 

» افلاطون«آغاز یا به گفتۀ      شخـصی خـود نیـست بلکـه یـادآوری اصـل و زمـان سرآغاز یا بی                 
 .لازمۀ داشتن چنین توانایی شناخت و معرفت است.  است»مثُُل«یادآوری 

بـه معنـی شناخت و معرفت است، شناخت مقدمۀ طلب است تا معرفت مقدماتی          » عـرفان «
گردد مگر با    گردد و در بینش عرفانی، معرفت حاصل نمی        حاصل نگردد هرگز سلوک آغاز نمی     

 قدر که از نفس خویش بیرون     بدان«تـرک کـدورات نفـسانی و نیل به فنا، و دور شدن از خود                
 نفسانیات حجابی است بر روح آدمی و مانع         1.»آیـد معـرفتش حاصـل آیـد بـه خدای عزوجل           

دریافـت حقـیقت، حقیقتی که شخص پیشتر از آنکه تجسم و تجسد بیابد بدان عارف و شناسا                  
نهاده اما آمادگی و استعداد به یادآوردن در وجود آدمی          . بـوده و حـال دچـار نسیان شده است         

شـده است و هر کس در روز الست از لقای حق مست شده هر جا عطر آن شراب روحانی را                     
شـرط حــصول آمادگــی و اســتعداد، رهایــی از تعلقــات و  . شناســد استـشمام کــند بــازش مــی 

مرزی  تعینّی و بی   هـای دنیوی است با زوال موانع و حجب، وجود به اصل خود که بی               آلودگـی 
 از زندان آویزشهای نفسانی و جسمانی ادراک این امر که آدمی جان             با فرار . گـردد  اسـت برمـی   

پذیر  کیفـی اسـت کـه محبوس کیفیات شده و از عالم بالا به عالم زیرین هبوط کرده امکان                   بـی 
اگر جز عالم حس، عالم دیگری وجود نداشته باشد و آدمی در جستجوی چیزی فراتر از . است

 . گرفتحس و ماده نباشد کمالی صورت نخواهد
 

ــین ضــلال  ــر بجــوید باشــد آن ع 2گ

 
صــورتی از صـــورت دیگـــر کمـــال  

 

 جهان حس رونوشت عالم غیب
این امر که عالم مادی و محسوس همپایه و ظل عالم           » مولانا جلال الدین  «در میان باورهای    

به نظر وی این جهان، نسخه و       . ای برخوردار است   غیـرمادی و نامحسوس است از ارزش ویژه       
 :اصل آنجاست و هر آنچه این مکانی است فرع آن است. از عالم غیب استرونوشتی 

 
3ایــن دکــان بــربند و بگــشا آن دکــان

 
تــو مکانــی اصــل تــو در لامکــان     

 

                                                      
 .541ترجمه رساله قشیریه، ص ـ 1
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 :منشا جهان عین، عالم بی جهت است
 

1کـه ز بـی جایی جهان را جا شده است          

 
ایـن جهـان از بـی جهـت پیدا شده است         

 
جهان ماورای حس و ساکنان عالم حس، یکی است و          بـه عقـیده صـوفیه، ذات موجودات         

 .میان انسان جسمانی و اصل وجود آسمانی وی، نوعی انس و الفت موجود است
عـرفا بـر ایـن باورند که روح از عالم قدس به جهان عناصر سفر کرده و مانند مرغی که به                      

روح، باز شکاری و . هـوای دانه گرفتار دام شود در چارچوب و تخته بند تن گرفتار آمده است           
روح طوطیی  . های بسیار دیده است    طـبایع زاغانـند و این باز بلند پرواز از زاغان و جغدان داغ             

آهویی است که در آخر خران گرفتار آمده        . اسـت کـه در قفس جسم به اسارت در افتاده است           
تبعید روح ایـن جهانـی نیـست و بـدان تعلقی ندارد و اگر تعلق دارد از نوع اسارت و                     . اسـت 
 .است

اندوزد کمال   آدمی ناگزیر از ماندن در قلمرو مادیات است و باید از تجربه و شهودی که می               
. یابـد و از ایـن زنـدان طبـیعت بـه عـالم ملکـوت کـه نـشیمن گـاه اصلی اوست دست بیابد                         

یسئلونک عن  «. چهارچوب طبع گنجایی روح را که از عالم لامکان و عالم امر آمده است ندارد              
 2.» قل الروح من امر ربیالروح

 :شرط بازگشت به عالم لامکان و موطن اولیه، رهایی از قید مکان و زمان است
 :گوید می» عطار«
 

ــز  ــبع برخی ــن چارچــوب ط ــی زی دم
 

ــار تــــند مــــستیز   الا ای نــــیک یــ
 

ــی ــی ب ــی زمان ــین و ب ــو زم ــان ش 3زم

 
ــو    ــان شـ ــان لامکـ ــرواز جهـ ــه پـ بـ

 
 .تواند عالم پست و فرودین دنیوی باشد جان این جهانی نیست، پس مسکن او نمی

در بیان آن که تن، روح را چون   «) 92در عنوان ص    (» مثنوی معنوی «در دفتر سوم    » مـولانا «
به این  » لباسـی اسـت و ایـن دسـت، آستین دست روح است و این پای، موزۀ پای روح است                   
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روح، و به آلتی    ای هستند برای    »جامه«کـند کـه اعـضای جـسمانی به منزلۀ            نظـریه اشـاره مـی     
 .کند مانند که روح از آنها برای اظهار اعمال خویش استفاده می می

 
ــیس   ــی را مل ــس لباس ــو لاب رو بــج

 
تــا بدانــی کــه تــن آمــد چــون لــباس 

 
1غیـر ظاهر دست و پایی دیگر اسـت       

 
روح را توحـــید االله خوشـــتر اســـت 

 
لم ماده بر حسب مقتضای     شود حقایقی ازلی هستند، عا     ظواهـری که حق در آنها متجلی می       

 . یابد عین ثابته خود تحقق می
داند که   کند و عالم بالا را سراسر معنی می        وی همـه چیـز را سـایۀ آفـتاب معنـی، تلقی می             

 :کند که صورت پدید آورد صورت آن بر این عالم افتاده است و کرم الهی اقتضا می
 

صورت اندر دست او چون آلت است      
 

ورت است فاعـل مطلـق یقـین بـی ص         
 

2مـــر صـــور را رو نمـایـــد از کـــرم

 
گـه گـه آن بـی صـورت از کتم عـدم            

 

 :های پیشین قِدمت روح و یادآوری موطن
آدمی پیش از آن    . گذارد موضوع شناخت و معرفت امری است که بر نظریۀ پیشین صحه می           

های  زشکـه در قالـب جسم درآید به آن معرفت و شناخت، شناسا و عارف بوده و اینک با آوی             
این معرفت، معرفتی است . مختلف دنیاوی و تعلق به قالب و تجسد به ورطۀ نسیان افتاده است          

 .که قابل یادآوری است
 :گوید می» نجم الدین رازی«
اند، پس خود روح را پیش از        بدانکـه روح را بـه قالب نه از برای این نوع معرفت فرستاده             «

شنود آن   مات بود که آنچه امروز از دلیلی عقلی می        تعلـق به قالب در معرفت حق ورای این مقا         
ر لخبولیس ا «گفت   می» بلی«و جواب   » الـست بـربکم   «شـنید کـه      واسـطه از حـق مـی       روز بـی  
 3.»کالمعاینه
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 ـا«حـدیث    و تفسیر آن با    » مثنوی« در   1» بها من، فحیث وجدها فهو احقَّ    ؤ الم ةل ضـا  ةلحکم
منظور از  » مولانا«پیشین افلاطونی دارد، گرچه     تـوجه بـه ابیات، اشاره به نظریۀ تذکر و معرفت            

نامند و به نظر وی مغایر شریعت و از  داند چون آنچه را فلاسفه حکمت می  حکمت را قرآن می   
 .کند باب کفر است از نوع معرفت پیشین تلقی نمی

جست، این ادعا را که هر کس در آنچه          در قـصۀ آن شـخص کـه شـتر ضـالّۀ خـود را مـی                
افتد، به میثاق الست و معرفت ناشی از آن          ت شـک نـدارد و به اشتباه نمی        گمـشدۀ خـود اوس ـ    

 :پیوندد می
 

هـر کـسی در ضـالۀ خود موقن است         
 

حکمـت قرآن چـوضالۀ مؤمـن اسـت      
 

2چـون بیابی چون ندانی که آن توست  

 
اشـتری گـم کردی و جستیش چست        

 
از چشم دل حاصل    ضمن بیان معرفت و شناخت که       » حملـه بـردن سـگ بـر کور گدا         «در  

پردازد و این که چشم و گوش ظاهر بدون بینایی درون، قادر به   شود به بیان گم کردۀ دل می       می
 :گوید تواند بود، می تشخیص و تمییز اثر شیطان نمی

 
3پـیش اهـل دل یقین آن حاصل است        

 
کالـۀ حکمـت کـه گـم کردۀ دل است           

 
 به بعد 2970 دفتر دوم و بیت 1669 تا 1666بـه ایـن موضـوع در ابـیات دیگـری نیز نظیر            

 .پردازد همان دفتر در طول تمثیلات مختلف می
عـدم شـناخت و گـرفتاری در توهمات و پندارها، سالک را از دریافت دریای حقیقت دور                  

تعیّن و عالم بدون تحدید  سـازد گـر چـه همـین تعیّنات و عالم مجازی، نشان از گسترۀ بی         مـی 
 :گوید می» عطار«. دهد می

 
4زهــر جــزویت صــد بــستان بــر آیــد

 
 دلت گر پاک از ین زندان برآید       1572 

 
 

                                                      
 .96، ص 2، نقل از جامع صغیر، ج 75احادیث مثنوی، ص ـ 1

 .2910ـ2911:  ب،2: مثنوی معنوی، دـ 2

 .2381: ، ب2: همان، دـ 3

 .63الهی نامه، ص ـ 4
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 :قدمت روح

های مختلف و    عرفا بر این امر که روح، زمینی نیست و پیش از تجّسد، آفریده شده به شیوه               
 :گوید می» ابوسعید ابوالخیر«نوادۀ . اند عبارات گوناگون بیان مطلب کرده

ز آنکه این قالب بیافرید جانها را به چهل هزار سال           خداونـد تعالـی، پـیش ا      : شـیخ گفـت   «
بیافـرید و در محـل قـرب بداشت و آنگه نوری بر ایشان نثار کرد و دانست که هر جانی از آن                 

 1»... آسودند  داشت تا در آن نور می نور چه نصیب یافت بر قدر آن نصیب ایشان را نواخته می
 :کند ش ارواح پیش از اجسام اشاره میبه آفرین» الهی نامه«در » عطار نیشابوری«
 

ــباح    ــیش از اش ــریده پ ــود آف در او ب
 

ــند کــĤن مــدت کــه ارواح   ــین گفت چن
 

کـه هـر یـک زان جهان او هزار است          
 

شـمار مـدتش سـالی سـه چهار است          
 

در آن مـدت کـه بـود از جـسم خالی           
 

ــی   ــĤن جانهــای عال ــین نقلــست ک چن
 

2بـه یـک صفـشان بهم دربسته کردند        
 

ع آن جملـه را پیوسـته کردند       بـه جم ـ   
 

 :شمارد روح را متعلق به عالم فکر می» عطار«
 

پــس نفخــت فــیه مــن روحــی نفــس
 

سّر روح از عـــالم فکر اســت و بس   
 

3زیـن سـبب انـوار شـد بـسیار جمع          

 
چـون شـد آن انفاس و آن اسرار جمع    

 
شایستگی بحر  بدیهـی اسـت جـان و روح مـورد نظر عطار جانی است منزه از اعراض که                   

 :حقیقت را دارد
 

4بحر راشایدکه او جانی دگردارد     این کسی

 
تـرا بـا جـان مـادرزاد ره نبود درین دریا            

 
داند و نه عَرَض بلکه گوهری از جنس گوهر فرشتگان            روح آدمـی را نه جسم می      » غزالـی «
 5.. .شود و معدن اصلی وی حضرت الهیت است  داند که حقیقت وی دشوار شناخته می می

                                                      
 .317اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابوسعید، ص ـ 1

 .126الهی نامه، ص ـ 2

 .18ـ19منطق الطیر، ص ـ 3

 )188، غزل 4بیت . (1142دیوان عطار، ص ـ 4

 .11کیمیای سعادت، ص ـ 5
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 :اند که صوفیه در اظهارات خویش علاوه بر آیۀ شریفۀ مذکور به این حدیث نیز استناد کرده
 1.» تعالی خلق الارواح قبل الاجساداهللان «

را از حضرت قدس به     ) جان  (حق تعالی او    « :آمده است   » شـیخ ابوبکـر واسـطی     « در ذکـر  
 2».نماید رد و او را به خلق میدا خلیفتی فرستاد تا در ولایت انسانیت او را نیابت می

 وی در رؤیای . شود نیز دیده می» افلاطون«اعـتقاد بـه وجـود ارواح پـیش از ابدان در عقاید           
رود و پس از دریافت پاداش و کیفر         کـه بـه دنیای مردگان می      » ار«از» جمهـوری «در  » Er» «ار  «

کند که ارواح قبل از      شاره می کند و سپس به این نظر ا       گردد یاد می   کارهای خود به زمین باز می     
 3.کنند ورود به ابدان سرنوشت خویش را انتخاب می

، روح خداوند جسم است و بر آن حکومت دارد و از همین             »افلاطون» «فایدون«در رسـالۀ    
 4.کند رهگذر به ذات باری شباهت پیدا می

دربارۀ اینکه  » کبس«و  » سیمیاس«و  » سقراط«در طول بحثی که ما بین       » فایـدون «در رسـاله    
 5.کند به نامیرایی روح اشاره می» سقراط«روح پیش از جسد زندگانی داشته 

داند به نظر وی جایگاه       روح را دارای ذاتـی معقـول و مـتعلق به عالم علوی می              »فلوطـین «
 6.ارواح در جهان معقول است

ش و کرسی و    وجود ارواح را پیش از آفرینش آسمان و زمین و عر          » فیه ما فیه  «در  » مـولانا «
نماید تقاضای آفرینش اینها در ارواح انبیاء و اولیاء نهاده شده بود و             کـند و بیان می     ذکـر مـی   ... 

گویند عالم قدیم است سخن ایشان، مسموع کی         مردم که می  «: بـراین اسـاس، عـالم پـیدا آمده        
اند و حق    عالمگویند حادث است و آن انبیاء و اولیاءاند که ایشان قدیم تر از               باشـد، بعـضی می    

 7».تعالی تقاضای آفرینش عالم را در ارواح ایشان نهاده و آنگه عالم پیدا شد

                                                      
 .41، ص 8لم، ج ، به نقل از صحیح مس52احادیث مثنوی، ص ـ 1

 .269، ص 2 الاولیاء، ج ةتذکرـ 2

 .1049ـ1050، ص 2متفکران یونانی، ج ـ 3

 .50حکمت یونان، ص ـ 4

 .513، رسالۀ فایدون، ص 1دورۀ کامل اثار افلاطون، ج ـ 5

 .467 و رسالۀ اول از انئاد چهارم، ص 473دورۀ آثار فلوطین، رسالۀ دوم از انئاد چهارم، ص ـ 6

 .140ه، ص فیه مافیـ 7
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به تعبیر دیگر    . کند معرفت به کلیات است     یکـی از دلایلـی که عارف برای آفرینش ذکر می          
آدمیان را  » عزیزالدین نسفی «. معـرفت، بازشـناخت مجمـل در صـورت مفـصل ظواهـر اسـت              

داند، چون روح از جوهر ملائکه سماوی است و از عالم علوی، آلتی از  میمسافران عالم سفلی   
 1.عالم سفلی به او دادند تا به جزئیات عالم، عالم شود و کمال حاصل کند

روح آدمی را بدین عالم فرستادند تا زاد معرفت حق و محبّت حق و              : عقیده دارد » بهاءولد«
 2.طاعت حق بردارد

اسـت کـه عارف قدرت بازشناخت معلوم مجمل روز الست را            بنابـراین بـا هـدایت الهـی         
 :  یابد می

 
3مــی شـناســـد از هــــدایت جانهـــا 

 
ــشانها    ــشـۀ پیـــ ــه اندیـــ آن همـــ

 
 قرابت  فلاطونا» یادآوریِ«و  » تذکر«شود با مفهوم     آنچـه در ایـن معرفت و بینش مطرح می         

ل به فنا، بنابراین اگر شود مگر با تصفیۀ باطن و نی دارد و ایـن نـوع معـرفت هرگـز حاصل نمی           
شود که دریافت حقیقت را غیر ممکن        نفـسانیت و انـیت سالک باقی بماند حجاب و مانعی می           

 . سازد می
 : گوید می» فیه مافیه« در 

گذارد که او    آدمـی عظـیم چیز است در وی همه چیز مکتوب است، حجب و ظلمات نمی               «
های گوناگون است و تدبیرهای      غولیآن علـم را در خـود بخواند، حجب و ظلمات این دل مش             

هاست هم  گوناگـون دنیا و آرزوهای گوناگون، با این همه که در ظلمات است و محجوب پرده        
خـواند و از آن واقـف اسـت بنگر که چون این ظلمات و حجب برخیزد چه سان                    چیـزی مـی   

 4.»ها پیدا کند واقف گردد و از خود چه علم
 در انسان هست نیز ریشه در همان معرفت پیشین و           بـا همـه ایـن حجب، اندک معرفتی که         

احاطۀ وی بر معارف دارد، آشکار است که تا از این تدابیر دنیاوی دست برندارد به علم حقیقی     
 .یابد دست نمی

                                                      
 .53الانسان الکامل، ص ـ 1

 .401، ص 1معارف، ج ـ 2

 .1684: ، ب1: مثنوی معنوی، دـ 3

 .50فیه مافیه، ص ـ 4
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به . کنیم است، برخورد می» افلاطون«بـه صور کلیه که از اصول تفکر     » فـدروس «در رسـاله    
 محسوس موجودند و هر چه در عالم محسوس مشاهده          نظر وی، صور کلیۀ مستقل از جزئیات      

 1.شود سایۀ کم رنگی از صور کلیه است می
وی بـرای ایـنکه مـردم عادی درکی از استدلال لاهوتی مثُُل داشته باشند آن را با تمثیل غار              

نیز به علت عدم ادراک بشر مطالب تعلیمی خود را با حکایت و             » مولانا«چنانکه  . کند بـیان مـی   
 .ت درآمیخته استتمثیلا
 :گوید می» افلاطون« 
روح هـر انسانی بالضروره باید خود حقیقت را مشاهده و رؤیت کرده باشد و گرنه ممکن نبود که   «

 2.»...در قالب انسانی درآید، اما به یادآوردن حقیقت در زندگی زمینی برای هر روحی آسان نیست 
شود آمادگی و استعداد به یادآوردن       ده می دی» افلاطون« آنچـه در نظـریۀ یادآوری در گفتار         

اسـت آن کـه بـه ارزش روح و قـدرت آن پی نبرده و در آلایش جسم و ماده پا نهاده وگرفتار                        
 .تواند حقایق را به یادآورد شده نمی

نفس آدمی، قبل از هبوط به عالم خاک وجود داشته پس از جدا شدن از               « بـه نظر افلاطون     
 به عقیده وی، روح به طور مجرد و بیرون ازقید تن با جهان مثُُل               3».تـن هـم جـدا خواهد ماند       

منتها انسان هنگامی که در     . برد رود این آشنایی را از یاد می       شود و وقتی که در بدن می       آشـنا می  
افتد که  خورد، روح به یاد مثُُلی می هـای معـین و مـشخص پدیدارها برمی     زندگـی بـه مـصداق     

آنام نسیس  «انـد، ایـن نحـوۀ انطـباق، نظـریۀ یـادآوری یا تذکر                هپدیـدارها از آنهـا تقلـید شـد        
anamnesis  «   تواند از مثُُل شناخت حاصل کند که روح تا حد           امـا زمانی می   . شـود  نامـیده مـی

 4.تر شده باشد امکان به حالت مجرد خویش نزدیک
 حالت پیش از    به» فنا«کند، زیرا عارف در اثر       امر می » موتـوا قـبل ان تموتوا     «مـولانا نیـز بـه     

 : کند است همچون عین ثابته، رجعت می» عدم«عینیت که همان 
 

5تـا ببـــینـی صـنع و صـانع را به هم           

 
ــدم      ــی ع ــه یعن ــار گ ــس درآ در ک پ

 

                                                      
 .99چهار رسالۀ افلاطون، ص ـ 1

 .224مجموعه آثار افلاطون، فایدروس، ص ـ 2

 .99چهار رسالۀ افلاطون، مقدمۀ مترجم برفدروس، ص ـ 3

 .79ـ80افلاطون، صص ـ 4

 .762: ، ب2: ی معنوی، دمثنوـ 5
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کسی که به درجات کمال رسیده به معرفت نیز دست یافته است، همچون پیامبر که به زعم                 
آگاه شدن پیغامبر علیه السلام از « گاه، درعـرفا انسان کامل است و از معارف کامل روز الست آ           

 :گوید می) ص(از زبان پیامبر اکرم » طعن ایشان بر شماتت او
 

بنـگــرم در نیــست شــیء بیــنم عــیان
 

ــوره مِـــی  ــیان بنگـــرم درغـ ــنم عـ بیـ
 

ــان   ـــته از جهــ ــوا نرســ آدم و حــ
 

ــان     ــنم نه ــی بیـ ــر عالـــم ــرم سّ بنگ
 

دیـده ام پـا بـسته و منکـوس و پست          
 

ــما  ــر ش ــســتم ــت ذرات ال  را وقــ
 

آنچـه دانـســـته بـدم افزون نــــشد       
 

ــی    ــــمان ب ــدوث آس ــد از حــ عــم
 

1ام پـیش از آنکـه از آب و گل بالیـده         

 
ــی    ــرنگون م ــما را س ــن ش ــده م ام دی

 
کاملتـرین فرد در نوع انسانی است، به عقیده صوفیه پیامبر، اولین تعین             ) ص( پیامبـر اکـرم     

 .او متعین شد و سایر تعینات از وی ظاهر شدبود و ذات احدی به 
از این رو آفرینش با او آغاز و بدو ختم          . تـرین تعیّن حق است     تـرین و عالـی     پیامبـر جامـع   

 :فرماید می. شود می
 3» فی الخلق و آخر هم فی البعث النبیینکنت اول«  و نیز 2»کنت نبیاً و آدم بین الروح و الجسد«

آدمی که هرگز خود را از قید و بند هواهای         . ی احاطه دارد  علـم انـسان کامـل بـر همۀ هست         
ماند که هرگز    نفـسانی آزاد نکرده باشد و پابند خواهشها گرفتارش نموده باشد به چهارپایی می             

اندازد، اصلاً خبر ندارد که دّرثمینی را از کف داده           آرزوی عـالم معنـی در دلـش سـایه هم نمی           
 .بیند است و هرگز آن را در خواب هم نمی

در ابـیات زیـر خـر را نمـودگار نفـس پرست، پیل را نمودگار آن که یاد عالم معنا از دلش                       
بیند و هندوستان را نمودگار عالم       کند و به خوابش می     بیـرون نـرفته اسـت و همواره یادش می         

 :معنا گرفته است
 

خـــواب بیـــند خــطـۀ هـندوستان      
 

پـیل بایـد تا چو خــــسبد او ســتان         
 

 زهندُستان نکرده اســــت اغتراب   خر
 

خـر نبیـند هـیچ هندُسـتان بـه خواب           
 

                                                      
 .4541ـ4546: ، ب3: همان، دـ 1

 .96، ص 2، به نقل از جامع صغیر، ج 102احادیث مثنوی، ص ـ 2

 .6، ص 1 از حافظ ابونعیم اصفهانی، ج ة، به نقل از دلایل النبو111همان، ص ـ 3
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تـا بـه خواب او هند داند رفت تفـت         

 
جـان همچـون پـیل بــاید نیک زفت         

 
1پـس مـصور گردد آن ذکرش به شب        

 
ــتان کــند پــــیل از طلــب   ذکــر هندسُ

 
دن خواب الست که معرفت     کند به یاد آور    نظـریۀ تذکـر و یـادآوری افلاطون را بیان می          » مـولانا «

خوابی که در آن در روز ازل به برگزیدگان و خواص مژده داده شد که در دنیا حق          . حـق تعالی است   
 :را بندگی کنند

 
2مـست باشد در ره طـــاعات مـست      

 
هــر کــه خوابــی دیــد از روز الـــست 

 
دنیا فراموش کرده های پیشین خود را به سبب ورود به   بـرای تبیین اینکه روح، موطن     » مـولانا «

کند اما در یک زمان      کند که سالها در شهری زندگی می       تمثیل جالبی از خواب دیدن مردی ذکر می       
کند و   بیند و شهر خود را به کلی فراموش می         رود، شهر دیگری پر از نیکی و بدی می         به خواب می  
کند که همیشه    صور می آورد که موطن اصلی او آنجا بوده و در اینجا گروگان است، ت             بـه یـاد نمـی     

عجیب نیست اگر روح نیز مسکن خویش را به گرداب نسیان فرو نهد،             . در همـین شهر بوده است     
 :زیرا دنیای ماده همچون خوابی براو افتاده چنان که سحابی، اختران را بپوشاند

 
ــسکن و مــیلاد پــیش     ــه بُدســتش م ک

 
چـه عجـب گر روح موطن های خویش         

 
ــر ر  ا ســحابمــی فــرو پوشــد چــو اخت

 
مـی نـیارد یـاد کـه ایـن دنـیا چو خواب              

 
ــته ــردها از درک او نـــاروفــــ 3گـــــ

 
ــته     ــهرها را کوفـ ــندین شـ ــه چـ خاصـ

 
 : نویسد می» نیکلسون«
خبر از عالم حقیقت است، عالمی که خود از آنجا آمده است، حال آن      آدمی تا زمانی که بی    «

 از این خیال بگریزد که عالم رؤیای او پایدار          تواند بیند و احتمالا نمی    کس را دارد که خواب می     
 4».و حقیقی است

کند و    به مراتب وجودی آدمی در قوس نزولی اشاره می         3634هنگام توضیح بیت    » زمانـی «
افتد و گرد    ایـن نکـته که چون دنیا، دار کثرت است، روح به کلی از موطن اصلی خود جدا می                  

                                                      
 .3068ـ3071: ، ب4: مثنوی معنوی، دـ 1

 .2348: ، ب3: همان، دـ 2

 .3632ـ3634:  ب،4: همان، دـ 3

 .1668شرح مثنوی معنوی مولوی، دفتر چهارم، ص ـ 4
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دارد تا به ) یاد آورنده  ( = از این رو نیاز به مذّکِر       «: هنماید ک  و ذکر می  . نشیند نـسیان بـر او مـی      
را مذّکِر خطاب   ) ص(هـم از این روست که قرآن کریم پیامبر          . یـاد وطـن اصـلی خـود بیفـتد         

رسـاند که انسان در اصل از آن عالم بوده است و بر اثر هبوط بدین                 کـند و ایـن نکـته مـی         مـی 
 1».جهان، سابقه الهی خود را فراموش کرده است

انسان کامل است و    » مولانا«در نگاه   ) ص(البته ذکر این مطلب شایسته است که پیامبر اکرم          
های خود، رهروان را     آورند و هم با راهنمایی     بدیهـی اسـت هم خود موطن پیشین را به یاد می           

 .شوند به یاد عالم پیشین رهنمون می
عالم ماده و هبوط در آن و گذر از         انسان اصل و خاستگاه اولیۀ خود را به دلیل گرفتاری در            

ای است که    انسان، موجود غریب و تبعید شده     . مـراتب مختلف وجود به فراموشی سپرده است       
ای  زیست آدمی در این غربتکده مانند سفر متهورانه       . حـیات حقیقـی او در عـالم، غایـب است          

است و وی باید برای     فاصلۀ میان مبدأ و مقصد، این تبعیدگاه        . است که مبدأ آن مقصد آن است      
اوست که گرفتار غربت    » من«رسـیدن بـه مقـصد نسبت به این تبعیدگاه آگاهی یابد، تبعیدگاه،              

عارف با آگاهی و    , شـده و مـرحلۀ دوم سفر در اعماق درون است و جستجوی حقیقت وجود              
 .افتد طی مراحل فوق به یاد فوق به یاد مبدأ خویش می

 : این ابیات نیز ذکر شده استفراموشی و نسیان وطن نخستین، در
 

ــود   ــما را جاش ــی ش ــی جای ــوی ب س
 

تــا گــشاید قفــل و در پــیدا شــود     
 

ــدن  ــریق آمـ ــیچ مـــی بیـنـــی طـ هـ
 

ــتحن    ــان ای ممـ ــدر جهـ ــدی انـ آمـ
 

آمــــدن را راه دانــــی هــــیچ نــــی
 

ــو زجایـــی آمـــدی و ز موطنـــی   تــ
 

ــا را رفتنـیــست  زیــن ره بــی راهــه م
 

ــی راه نیــست      ــی تــا نگوی ــر ندان گ
 

ــیچ دا ــت ه ــیدان کجاس ــی راه آن م ن
 

وراست روی در خواب شادان چپ     می 
 

ــن   ــهر که ــی در آن ش ــویش را بین خ
 

تـو ببـند آن چـشم و خود تسـلیم کن           
 

2بـند چـشم توسـت ایـن سو از غرار          

 
چـشم چون بندی که صد چشم خمار        

 

                                                      
 .1015شرح جامع مثنوی معنوی، دفتر چهارم، ص ـ 1

 .1108ـ1114: ، ب5: مثنوی معنوی، دـ 2
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و کند و راه آن را علم   را به عالم قدس تعبیر می     "جایی بـی "،  "حـاج ملاهـادی سـبزواری     "
 1.داند معرفت و ارادت و توبه و انابه و محاسبه و مراقبه و رضا و مانند اینها می

 علم "صانع": دهد که  عالم مثُُل را بدینگونه توضیح می  " طیمائوس " در رسالۀ  " افلاطـون    "
ای که این عالم،      است آفریده به گونه    " عین خود و متحد الشکل       "را از روی عـالم دیگری که        

 2.وشتی از عالم دیگری است که ازلی استتصویر و رون
شمارد و جملۀ اشیاء را جان       سایه می   عـالم حقیقـی را معنـی اندر معنی و نور بی            "مـولانا "

 :داند محض می
معنـی انــدر معنــی انــدر معنــی اســت  

 
زان کـه آنجـا جمله اشیاء جانی است         

 
ــی  ــور ب ــراب   ن ــدر خ ــود ان ــایه ب 3س

 
ــتاب   هــست صــورت ســایه معنــی آف

 
 :گوید  می»لاطوناف«
احساس رفتن و گرایش به     » کثرت«نامیم از سوی     می» مثال«عقـل انسان برحسب آنچه که       «

است، این فعل   » تفکّر«دهد که مجموعۀ آن فعل       نمایـد و عملی انجام می      مـی » وحـدت «سـوی   
عـبارت اسـت از احـیای مجدد خاطرات گذشته یعنی از اموری که قبلا آنها را در زمانی که در      

ب خدایان به سیر و سیاحت مشغول بوده همۀ آنها را از بالا دیده است و اینک در حیات                   مـوک 
بیند، قبلاً   افتد و گویی آنچه را که فعلاً می        بیند به یاد آنها می     کنونـی چون امور مشابه آنها را می       

 4».مشاهده نموده است
وح و هبوط و فراموشی     طیران ر » مثنوی معنوی «ای در دفتر ششم      در قطعۀ آموزنده  » مولانا«

ازل پیش از آنکه عالم ماده      "صد هزاران سال را به      » نیکلسون«. کند  ذکر می  او را در عـالم مـاده      
 5. تعبیر کرده است"به وجود آید

ــیار   ــی اختــ ــوا بـ ــو ذرات هـ همچـ
 

صـد هـــزاران ســـال بــودم در مطــار   
 

ــال  ــارم هــست در خــواب ارتح یادگ
 

گر فراموشم شد ست آن وقت و حال        
 

                                                      
 .358شرح اسرار، ص ـ 1

 .48ـ49افلاطون، صص ـ 2

 .4746ـ4747: ، ب6: مثنوی معنوی، دـ 3

 .117افلاطون، ص ـ 4

 .2009وی مولوی، دفتر ششم، ص شرح مثنوی معنـ 5
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مـی جهـم در مـسرح جـان زین مناخ          

 
مــی رهــم زیــن چــار مــیخ چارشــاخ 

 
1مـی چـشم از دایـۀ خـواب ای صمد     

 
شــیر آن ایــام ماضــی هــای خــود     

 
یادآوری موطن پیشین و هم نشینان عالم بالا، چیزی نیست که آدمی را از خواب و خیال و                  

را در دل نپرورد، چرا که جذابیت      مجاز دنیا باز ندارد و میل بازگشت و هم نوایی با یاران قدیم              
های عالم مجاز است، اصل زیبایی و اصل عشق در آنجاست و             تر از جاذبه   حقـیقت بسی عظیم   

 . های مادی، مراتب پایین و پست آن مرتبۀ عالی هستند های دنیوی و عشق زیبایی
ین عـالم مـاده، عـالم کثـرت است و تفصیل، آدمی آنچه را در عالم وحدت دیده است در ا               

بیند و آمدن او در عالم خاک همین است که  تر با تعینات و کثرات می عـالم بـه صـورت مفصل     
 . با دانستن و در یافتن دقایق و جزییات، کمال حاصل کند

از عمر  ) قیصر( سـئوال کـردن رسول       " در حکایـت   "مثـنوی معـنوی   " در دفتـر اول      "مـولانا "
 گل اجساد که غرض چرایی سرّ تعلق یا ارتباط          االله عـنه از سبب اعتلای ارواح با این آب و           رضـی 

نماید که دلیل حبس جان و تعلق او به بدن، ظهور            ، بـه طـور ضـمنی بیان می         روح بـا بـدن اسـت      
 :کمالات او در عالم محسوس است، همچنان که حبس معنی در لفظ، متضمن ظهور معنی است

2کنـــی معنیـــی را بـــند حرفـــی مـــی 

 
ــی شــگرفی مــی   ــو بحث ــی گفــت ت کن

 
ترقی روح، در نزول آن به عالم سفلی است، چون در عالم            : گوید  می "عزیـز الـدین نسفی    "

توانست کرد به کلیت  دانست و اکتساب علوم و اقتباس انوار نمی   دانست، می  علـوی آنچه را می    
 3.عالم، عالِم بود و به جزویات عالَم، عالِم نبود

ا تعبیری دیگر از تعلق روح به جسم         حکمـت تعلـق حـق را با جسم انبیاء و اولی            "مـولانا "
 :کند داند و حکمت آن تعلق و آویزش را ظهور استعدادهای مختلف تلقی می می

تـــا بــــیازارند و بیـنــــند امــــتحان  
 

جــسم خاکــی را بــدو پیوســت جــان  
 

آب ایـن خـم متـصل بـا آب جوست          
 

ــی  ــن آزار اوســـت  ب ــه آزار ای ــر ک خب
 

ــناه   ــالم را پ ــه ع ــردد جمل ــه گ ــا ک 4ت

 
 تعلـــق کـــرد بـــا جـــسمی الـــه زان 

 
                                                      

 .220ـ223: ، ب6: مثنوی معنوی، دـ 1

 .1517: ، ب1: همان، دـ 2

 .60الانسان الکامل، ص ـ 3
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بالفطره در عقل یا ذهن انسان به حال کمون         » صور کلی «یا  » مـثل «،  »افلاطـون « بـه عقـیده     
روح انسان پیش از حلول در بدن و ورود به دنیای مجازی در             «: موجـود اسـت به این معنی که       

 عالم کون و    یعنی حقایق را درک نموده و چون به       » مثل«بوده و   » معقولات«و  » مجردات «عـالم 
این است که چون انسان، . فـساد آمـد آن حقایـق فـراموش شد اما به کلی محو و نابود نگردید            

بیند به اندک توجهی حقایق را به یاد         بهره دارند می  » مثل« سایه و اشباح یعنی چیزهایی را که از       
را دنبال  اگر سیر و سلوک خود      ... . است  » تذکر« پس کسب علم و معرفت در واقع        . آورد مـی 

یا » خیر« رسیم که همۀ حقایق دیگر تحت آن واقعند و آن            کنیم سرانجام به حقیقت واحدی می     
 1.»... است  » حسن« 

خورد یکی این که روح انسان در عالم مجردات، از      در نظـریۀ فـوق، دو نکـته بـه چشم می           
د حقایق آن عالم را ور بوده و دوم آنکه با ورود به این دنیا و تعلق به جسم و جس      حـیات بهـره   

در مقابل  (نکـتۀ نخست همان عالم الست و وجود علمی موجودات را            . فـراموش کـرده اسـت     
آورد و نکتۀ دوم این که معرفت فعلی ما مسبوق به معرفت پیشین است،               به یاد می  ) وجود عینی 

 :گوید به آن اشاره کرده و می» مولانا«و این مطلبی است که 
ای محبوسان آب و گل، بر کار باشید و هنر : آمد که  جـواب مـی  ایـشان را از عـالم غـیب،       «

حاصـل کنـید و دل شکـسته مباشـید و مترسـید که هنرهای شما پنهان نماند که این گوهرها و           
هـا در خزینۀ وجود شما نهادیم و شما را از خود خبر نبود این در غیب علم ما بود و این                       مـیوه 

بینید، پیش از آن که اینها در وجود شما درآید، در             می ها که شما امروز در خود      هنـرها و خوبی   
 2».شتافتند تافتند و به سوی خزاین خاکیان می دریای غیب این گوهرها می

 
 

                                                      
 .23ـ24سیر حکمت در اروپا، صص ـ 1

 .118مجالس سبعه، ص ـ 2
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 :منابع و مĤخذ

 .ای، چاپ سوم  قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه-1
رات ، انتشا 1362 افلاطـون، چهـار رسـالۀ افلاطون، ترجمۀ محمود صناعی، چاپ سوم،              -2

 .علمی و فرهنگی
 افلاطون، مجموعۀ آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، جلد دوم، چاپخانه بیست و             -3

 .پنجم شهریور
 افلاطـون، دورۀ کامـل آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، رضا کاویانی، جلد اول،               -4

 .چاپ دوم، انتشارات خوارزمی
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